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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٣ اگست ٠٧
  

  !!يره زما واکی دی ملاږ
 پر مفھوم  اين مطلب انتخاب نموده ام، يکی از پر معنا و ضرب المثلی را که عنوان: کابل-  ١۴٠٢ اسد ١۵ -يکشنبه

  .  ديگر يافتی می توان در زبان ھای فارسی، پشتو و چه بسا برخی از زبانھاهضرب المثل ھائيست کترين 

، از اين اين ضرب المثل که به نظر من بار فلسفی آن را خودشناسی فرد و رابطۀ وی را با اجتماع ھدف قرار می دھد

زنده علی رغم آن که يک موجود اجتماعی است و می بايد در واقعيت آغاز می يابد که ھر انسانی به مثابۀ يک جسم 

مراعات نمايد، حريم شخصی و خاصی را را مورد قبول جامعه مناسبات اجتماعی با ديگران و کليت جامعه، موازين 

 جامعه آن حريم را ناديده بگيرد و آزادی انسان را در اجراء و نيز دارا می باشد که ھيچ کس حق ندارد زير نام 

از جمله اين که انسان ريش می گذارد و يا می تراشد، موی سرش را دراز می گذارد و . نگی عمل به آن سلب نمايدچگو

اس می نمايد و در کدام نوع سيا کوتاه، بالا شانه می زند ويا پائين، در چه نوع نشستن و يا خوابيدن خود را راحت اح

 به -  اگر داشته باشد- که به خود شخص تعلق می گيرد، نه ضررشناراحت و ده ھا مورد ديگر از اين قبيل مسايلی اند 

  .جامعه می رسد و نه ھم مفادش

در ھمين جای بيجا نخواھد بود قبل از آن که تشبثات ضد انسانی و محدود کنندۀ آزادی ھا و حقوق شخصی را در نظام 

عۀ مردسالار ما نيز  آقايان در جاميکی از عادات زشت و ناپسند اکثربر ملاسالار ببينيم، قبل از آن مکث مختصری 

 شما ھم در زندگانی روزمرۀ تان در اکثر خانواده ھا متوجه شده باشيد که وقتی پسر و دختری حتا در ًلااحتما. نمايم

، ھر گاه دختر چه در زمان نامزدی، به خصوص بعد سطوح به اصطلاح روشنفکری با ھم نامزد و ازدواج می نمودند

پسر ويا مرد خانواده که خود را موی سرش را کوتاه نمايد و يا شکل آرايش خو را تغيير دھد، از ازدواج می خواست 

" حق"طرز آرايش زن را نيز و در فرھنگ مردسالار جامعه صاحب زن در کليت آن می دانست و از آن جمله موی 

ًلا مويش را کوتاه نموده ويا خود می دانست حتا در برخی موارد کارش به قھر و ابراز خشونت می کشيد که چرا زن مث

  .ابروی پھنش را به سبک يکی از مود ھا، به مانند تار نازک چيده است

وقتی در چنين مواردی دعوا و جنجال زياد می شد، باز ھم با تأسف در اکثر فاميل ھا کمتر کسی پيدا می شد که به مرد 

ح روشنفکرترين افراد جھت ختم منازعه، با زير بلکه حتا ھوشيارترين و به اصطلا!" تو چه، مويش دلش"بگويد به 

ھر چند چنين . ًدختر ويا زن، مشوره می دادند که بايد چنين تصاميمی مشترکا گرفته شود" حق انحصاری"پای کردن 
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 موی و ا بررًمشوره ای ظاھرا برای حل منازعه نسخۀ مثبتی به شمار می رفت مگر در واقعيت، حق انحصاری زن 

  .ای می نمود زير پابرويش

  !بر گرديم به بحث انحصار طلبی ھای نظام ملاسالار

 قابلمو قبل از آن که آنھا قيوداتی را طالب به حاکميت شدن ھرگاه به خاطرتان مانده باشد، در ھمان آغاز گماشته 

 هرا دوستانًبرای امامت نماز جمعه و ضمنا ايراد خطبه ھا وضع نمايند، به گفتۀ يکی از دوستان که اين قلم " گلبدين"

که ايراد خطبه می بايد نيات، عبادی است - انتقاد نمود و گفت با تذکر اين که نماز ھای جمعه در اساس نماز سياسی

گزاران، زاھداف، آمال و سياست ھای حاکميت را برای مستمعان خودش توضيح و تشريح دارد و از آن طريق نما

  و ديری نخواھد"کم فروشی را به ياد بقال داده ای " و شنوندگان خطبه ھايش را برای حاکميت تربيت نمايدقتداکنندگانا

ملا ھا وادار خواھد ساخت تا مساجد را به تربيون تبليغات سياست ھای شان گذشت که طالب با فتح منابر تمام مساجد، 

  .مبدل بسازد

ھم  عبادی اعلام داشتن آن درست بود و -از نماز جمعه و سياسیگذشت حدود دوسال نشان داد که ھم برداشت من 

چه در طی اين مدت ھمه شاھديم که طالب با گذشت ھر روزی ". نبايد ياد بقال دادرا کم فروشی "پيشبينی دوستان که 

با زور دارد  "فرھنگ اسلامی"تلاش می ورزد برداشتی را که خودش از اسلام و اسلاميت و در مجموع چيزی به نام 

  . يکی از آن موارد ھمان ريش گذاشتن افراد است.بر قاطبۀ مردم افغانستان تطبيق بداردو تفنگ نيزه سر

تطبيق فرھنگ عقب مانده و ضد از جامعۀ افغانستان شناخت کافی داشت و دارد، نخست طالب و نظام ملاسالار که 

مان مردان جامعه که ھر يک به اندازه ھای متفاوتی در ، در آن زانسانی اش را از ايجاد قيوداتی بر زنان آغاز نمود

نه تنھا عليه آن قيودات صدايش را بلند نکرد و زنان را در ميدان مبارزه را حمل می نمود، " طالبيسم"درون خودش 

خوشحال ھم بودند که طالب به کمک آنھا خود نزد ًاحتمالا عليه طالب تنھا و بدون حامی گذاشت بلکه تعدادی از آنھا 

 زنان خاتمه يافت و حتا آرايش و ا تحکيم بخشيده است، به محض آن که کارش بمردسالاری را در جامعهشتافته و 

 به پيرايش چھره و رخسار را نيز بر آنھا حرام اعلام داشت تا چه رسد به فعاليت ھای اجتماعی، از ھفتۀ گذشته بدين سو

ھم از ترس طالب، نماز جمعه را ترک نکرده اند، اساس گفتۀ آنھائی که ھنوز يا جھت ادای يک فريضۀ دينی و يا 

به نظر بيايند " صلاحلظاھر ا"و " متشرع"شروع کرده اند به اين که در يک کشور اسلامی مردان نيز می بايد از دور 

  .ص نموده اندخ مش لباسیعو اين دو را در گام نخست در گذاشتن ريش، بستن عمامه و پوشيدن کدام نو

ھم چشم ن عده از مردانی که فکر می کردند طالب فقط زنھا را تابع می سازد و به مردان کار ندارد، در ھمين مقطع به آ

نمايش دادن و گذاشتن ريش، " متشرع"و " ظاھر الصلاح"سرسلامتی بدھم که طالب با عنوان کردن اصل ھم روشنی و 

عد از اين چه خواھد کرد و آيا تنھا به اندازه  و زنجير ريش ببندد، اين که بلغتا آنھا را نيز به تازه شروع کرده است 

نی کرده اسياه زب"نمی خواھم . ، آينده نشان خواھد دادکردن ريش مردان با شيشۀ اليکين اکتفاء خواھد نمود ويا خير

  ". بدھمل بقادکم فروشی را يا"و يا باز ھم " شگون بد بزنم

  !د مان ادامه دھيمبا شعار مرگ بر طالب و نابود باد نظام ملاسالار به نبر
  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی
  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

می " يرهگ"و " گ" مناطق جنوبی و مشرقی با حرف را به اساس تلفظ" يرهږ"از تمام نويسندگانی که کلمۀ :  يادداشت-*

در زبان پشتو به بادی " گيره" چنين اشتباھی را مرتکب نگردند زيرا کلمۀ نويسند، صميمانه تقاضا می نمايم که من بعد

  .ق.  ع- ، گفته می شوداست" پلق و پلوق "ی در ھنگام اسھال بيرون می شود و ھمراه با صداقعدمکه از 


